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اشاره:

ــروع مي شود كه پس  قصه عرفان هاي دروغين از آن جا ش

ــتن دين و اعتقادات مذهبي در غرب، بحران  از كنار گذاش

ل كرد و زندگي به سبك 
ب را متزلز

معنويت بنياد تمدن غر

غربي براي مردم غير قابل تحمل شد.

ــي، جنبش هاي  ي و معرفت
ــاي معنو ــي اين بحران ه در پ

 و اروپا را 
ــاي 1960 و 1970 آمريكا ــجويي در دهه ه دانش

ــدن غرب در صدد ترميم  ــد تم فراگرفت. اين امر باعث ش

ــتن دين و  ــال ها كنار گذاش ــودش برآيد. يعني بعد از س خ

وراء ماده، 
ت و باور به عالم ما

كوشش در جهت حذف معنوي

ــي و اجتماعي متنوعي براي  ــكلات و بحران هاي روان مش

ــخگويي مدل  غرب پيش آمد كه همه بر آمده از عدم پاس

زندگي مدرن به نيازهاي عميق انساني بود.

ــت رفاهي در  ــا نظريه دول ــرب همان طور كه ب ــدن غ تم

ود را ترميم كرد 
ــم و كمونيسم خ برابر گسترش ماركسيس

ــاي فطري خداجويي و   در برابر تمن
ــت، ــدار نگه  داش و پاي

ــان معاصر و گسترش اديان آسماني و  معنويت خواهي انس

خود زد و جريان هاي 
معنويت هاي راستين دست به ترميم 

متنوعي را به نام معنويت، عرفان و حتي دين معرفي كرد.

ــتي، عرفان كيهاني، انرژي كه چند صباحي است مطرح مي شوند. عناويني امروزه در جامعه با واژه هايي برخورد مي كنيم واژه هاى ناشناخته ــم، شيطان پرس ــنگ درماني، طالع بيني، چاكرا، نظير كاباليس ــم اطلاعات و آگاهي از مسير مستقيم سعادت را فراهم مي كند. ترويج روز افزون آيين هاي خرافي در جامعه، راه انحراف چاكرا درمانى و... كه با آموزه هاي ديني مغاير است.درماني، فنگ شويي، س ــرا در عصر كنوني و با اين حج ــر، رواج روزافزون خرافه گرايي و جادوگري احساس چ ــانه اي به ترويج بش ــبكه هاي مختلف رس ــار آن دولت هايي مي شود؟! چرا ش ــكار و عقايد خرافه  مي پردازند و كن ــه كار مي برند تا فرقه هاي اف ــل آمريكا تلاش وافري ب ــر مانند مث ــخه هاي قديمي ت ــيزم» در نس ــر از «گنوس ــد و از كنار آنان، متأث ــن بزنن ــالا» را دام ــوّف» و «كاب ــت يابي به معنويت حقيقي به وجود جريان هاي نوظهوري را براي انحراف فكر بشر از تعالي «تص و فرهيختگي و دس
بياورند؟!
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دلايل گرايش به عرفان هاى ساختگي
ــات در ميان مردم و افسردگي و  ــايد صنعتي شدن جوامع و كاهش عواطف و احساس ش
ــلامي ندارند، از جمله  ــخي به آموزه هاي اس ــته از افرادي كه اعتقاد راس ــتگي آن دس خس
ــتند. كسي كه نتواند به خوبي به ريسمان مكتب  عوامل مؤثر در گرايش به اين نوع مكاتب هس
ــي از زندگي در جامعه صنعتي، به  ــت به دليل افسردگي هاي ناش ــلام چنگ بزند، ممكن اس اس

اين گونه فرقه ها بپيوندد تا به خيال خام خود، از اين طريق مشكلات خود را حل كند.
ــياري از ابتلائات و مشكلات فكري و  ــاختارها و روابط غربي، بس ــيوع روز افزون س به علت ش

اخلاقي آن جوامع به كشور ما نيز سرايت كرده.
ــلامي، موجب  به روز نبودن و عدم عرضه و معرفي صحيح و روز آمد ابعاد و زواياي عرفان اس

شده است تا بسياري از طالبان عرفان، به سوي مكاتب غربي گرايش پيدا كنند.
ــر امروزي به اخلاق، آرامش،  عرفان هاي نوظهور با بياني جذاب و نو و با توجه به نيازهاي بش
شادي و معنويت، به ترويج آموزه هاي اين چنيني براي بشر خسته صنعت زده پرداخته اند كه اين 
امر در خلاء معرفي صحيح و قابل فهم عرفان ديني، موجب گمراهي جوانان بسياري شده است. 
ــري و معرفي  ــاي مختلف فرهنگي و هن ــلامي از راه ه ــي ابعاد عرفان اس ــت با معرف لازم اس
ــور به مهلكه اين مكاتب  ــان، از فرو غلتيدن جوانان و نوجونان كش ــاي عملي اين عرف نمونه ه

دروغين جلوگيري شود.

ويژگـي مشـترك فرقه هاى شـيطاني و عرفان هاى 
كاذب

ــته تاريخي، فرهنگي  ــيطاني از لحاظ سير تحولات به سه دس فرقه هاي ش
ــيتي سيزم» در دسته  ــوند كه «گنوسيزم» و «س ــي تقسيم مي ش و تمدني، سياس
تاريخي و «هندو»، «بوديسم» و «شامانيسم» (در ايران باستان) در دسته فرهنگي 

و تمدني قرار مي گيرند.
ــيم  ــته تقس ــير تكاملي فرقه هاي عرفاني كاذب نيز به چهار دس ــه از لحاظ س البت

مي شوند كه عبارتند از:
1. باستاني، مانند گنوسيزم.

2. قديمي، مانند تصوّف، كابالا، رهباني مسيحي.
3. جديد، مانند انرژي درماني، عرفان حلقه، اكنكار و فنگ شويي.

4. پست مدرن، كه بر شخص محوري متكي است.
ــخصاتي هستند كه برخى از اين مشخصات در همه  عرفان هاي كاذب داراي مش
ــناخت اين ويژگى ها، راه  فرقه ها و برخى فقط در فرقه اى خاص وجود دارند. با ش
ــان تر مي شود. اين وي ژگي هاي  ــايي عرفان هاى دروغين در دنياي امروز آس شناس

شاخص عبارتند از:

1. كرامت گرايي
ــت كه كرامتي كه از آن سخن مي گويند مبناي ديني ندارد. شبيه  اين در حالي اس

آن چه مرتاض هاى بت پرست  هندى و چينى هم از آن برخوردارند.

2. جادوگرى 

سحر و جادو در آيين هاي رازآلود باستاني از جايگاه 

ــت. در حقيقت اين  ــوده اس ــژه اي برخوردار ب ــت وي و اهمي

ــود عنصر عقلانيت  ــره اي به دليل عدم وج آيين هاي زنجي

ــري براي رفع  ــش و بينش علمي، از جادوگ ــه بر دان و تكي

مشكلات گوناگون شان استفاده مي كردند.

3. رياضت گرايي

مرارت هاي پوچ و سختي هايي كه امثال مرتاض ها به 

خود تحميل مي كنند، از همين جنس است.

4. قطب گرايي 

ــتر به  قطب گرايي در عرفان هاي كاذب امروزي بيش

ــتر خطر از جانب شخص «قطب»  ــم مي خورد و بيش چش

ــاس مي شود. مانند عرفان حلقه كه رهبري اين فرقه  احس

را شخصي به نام «م. ط» بر عهده داشت. در اين قسمت 

ــرار مي گيرد و به  ــاي «پيامبر» ق ــخص «قطب» به ج ش

ترويج اعتقادات منحرف و خرافي خود مي پردازد!

5. انزوا گرايي 

به طور مثال عده اي از مردم يك شهر به منطقه اي 

ــيس روستايي به  دور افتاده مهاجرت كرده اند و با تأس

نام «منتظران مهدي» انزوا را اختيار كرده و مي گويند 

ــتا آمده، در حالي  ــق امام زمان به اين روس به عش

ــرت نداشته و از آب، برق و گاز  كه با اهل محل معاش

استفاده نمي كنند و كاملا درون گرا هستند كه اين انزوا 

طلبي آن ها جاي بسي تأمل بوده و مطمئنا اين روش 

ــدف قطع رابطه  ــن گروه و با ه ــوي «قطب» اي از س

ــتفاده  از اين عده  ــدان خود از اجتماع براي سوءاس مري

براي پيشبرد اهداف شان است.

6. ابتذال گرايي 

ــراري  ــي عرفان هاي نوظهور، اس بررس

ــه ابتذال و  ــرده ك ــاش ك ــا را ف ــواع آن ه در ان

ــي، ارتباطات خاص و نامتعارف و  حركات حيوان

سخيف جنسي، تجاوز، قتل و نوشيدن شراب از 

ويژگي هاي اين دست فرقه ها است.

ــلامي ندارند، از جمله  ــخي به آموزه هاي اس ــته از افرادي كه اعتقاد راس ــتگي آن دس خس

پرونده
ويژه
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